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قال الجوادعلیه السلام:
نعمتی که سپاسگزاری نشود مانند گناهی است که آمرزیده نشود.

عیون الحکم و المواعظ)لیثی( ص 497، ح 9164
سخن روز

مادرانه
فیروزه مظفری

نــــگاره

چند روزی است که در برخی فضاهای مجازی، شایعاتی درباره وضعیت سلامتی دکتر محمد 
علی اسلامی ندوشن منتشر می‌شود  ازجمله اینکه ایشان به بیماری فراموشی دچار شده است 
در حالی که چنین اخباری صحت ندارد. محمد صادقی روزنامه‌نگار و از دوستان دکتر اسلامی 

ندوشن دیروز این موضوع را با همسر استاد در میان گذاشت. به گفته دکتر شیرین بیانی 
وضعیت دکتر اسلامی ندوشن از شش ماه گذشته تاکنون فرقی نکرده است. او دچار ضعف، 
ناتوانی و از پا افتادگی است که از عوارض کهولت است. بنابراین آنچه در فضاهای رسانه‌ای 

منتشر شده واقعیت ندارد و چیزی جز انتشار اخبار غیراخلاقی و غیرمسئولانه نیست.

تازه ترین خبر از وضعیت سلامتی دکتر اسلامی ندوشن

ریگ روان/ استیو تولتز/ 
پیمان خاکسار

 هر روز که زنده 
بیدار می‌شوی 

 فاتحی؛ 
 برو و غنایمت را 

طلب کن

در روزهای پس از پایان جشــنواره فیلم فجر و در شــرایطی که به‌نظر می‌رســد تب و 
تاب خبرهای ســینمای ایران کمی فروکش کرده، فیلم‌هایی که در جشنواره حضور 
نداشــتند تلاش می‌کنند با برگزاری مراســم رونمایی و اکران از این فضا بهره ببرند. 
فیلم »مرد نقره‌ای« به کارگردانی محمدحســین لطیفی جمعه عصر در فرهنگســرای ارسباران برای اولین بار 
بــه نمایش درآمد. در نشســت رونمایی از »مرد نقره‌ای« از پدر و مادر شــهید مدافع حرم »محســن حججی« 
به‌عنوان میهمان ویژه تقدیر شد. محمدحسین لطیفی کارگردان این فیلم در پاسخ به اینکه چرا »مرد نقره‌ای« 
به جشنواره راه پیدا نکرده است، گفت: »از یکی از دوستان پس از اختتامیه جشنواره همین سؤال را پرسیدم، 
ایشــان یکی از اعضای هیأت انتخاب بودند، گفتم؛ من به نظر شما احترام می‌گذارم اما برایم جالب است که 
چرا این فیلم به بخش داوری راه پیدا نکرده اســت؟ نمی‌دانم نظر شخصی‌شان بود یا خیر اما در پاسخ به من 
گفت »ســلیقه هیأت انتخاب نبود«! متأسفانه من این جمله را درک نمی‌کنم. سلیقه هیأت داوران قابل فهم 
است اما سلیقه‌ای عمل کردن هیأت انتخاب را اصلاً نمی‌فهمم، چون جشنواره ضوابطی برای انتخاب فیلم‌ها 
و ارائه به بخش داوری دارد که باید طبق آن ضوابط عمل کنند نه سلیقه‌ای. احتمالاً من هم باید یک فیلم برای 
جشــنواره‌های خارجی بســازم، تا کارم در داخل بهتر دیده شود.«   مهدی ســلطانی یکی از بازیگران این فیلم، 
سیاسی نبودن فیلمنامه را یکی از ارزش‌های آن دانست و گفت: »این فیلم می‌تواند در امریکا هم نمایش داده 
شــود و همان طور که اینجا همه حاضران در سالن ســینما به احترام پرچم ایران در پایان فیلم ایستادند و کف 

زدند، بچه‌های ایرانی مقیم امریکا هم همان طور تمام قد ایستاده و به افتخار پرچم کشورمان کف می‌زنند.«

عکس نوشت

نحــوه  انتخابــات مجلــس  برگــزاری  آســتانه  در 
تبلیغــات نامزدهــای مجلــس موضوعــی اســت که 
مــورد توجه کاربــران قرار می‌گیــرد. انتشــار کلیپی از 
ســتاد مردمی یکــی از نامــزدان و همین‌طــور کلیپی 
بــرای تبلیغــات یکــی دیگــر از نامزدان و همســرش 
سوژه‌ای اســت که دیروز به آن پرداختند. کلیپ‌های 
پر خــرج بــا مراســمی عجیــب و غریــب، کانال‌های 
تلگرامــی و وعده‌هــای عجیــب موضوعاتــی اســت 
کــه به آنها اشــاره می‌شــود: »این کلیپ نامزد نمایندگــی مجلس رو دیدی 
آقــای کدخدایی؟دقیقــاً چیــو‌داری نظارت میکنی؟ میشــه به مــا هم بگی 
بدونیم. اولش فکر کردم چی شــده نگو کلیپ نامزد نمایندگی مجلســه«، 
»این افتتاحیه المپیک نیســت. افتتاحیه ســتاد تبلیغاتیت است«، »وقتی 
هنوز برخی از هموطنان زلزله زده کرمانشــاه در شــب‌هایی که سرما تا مغز 
اســتخوان نفوذ می‌کند به کانکس پناه می‌برند و وسایل دخترک سیستانی 
گل‌آلود مانده، چگونه می‌توان بنرهای چند متری تبلیغاتی و بقیه ریخت 
و پاش‌ها را توجیه کرد؟!«، »با ریخت و پاش و عوام فریبی و رأی به‌دســت 
نمیــاد. بــه جای رفتــار کاذب عملکرد واقعــی خودتان را به مــردم گزارش 
کنیــد«، »ایــن رفتارهــا که حقیقتــاً مورد تأیید نیســت؛ اما آنهایــی را بگو که 
قراراســت جمعه در حوزه انتخاباتی‌اش به اینها رأی دهند! ایشــان بیشــتر 
تقصیر دارند!«، »تو شهرســتانی که مردم هنوز آب لوله کشی ندارند نامزد 
انتخابات مجلس افتتاح ســتاد انتخاباتی شو جشــن گرفته کاش بخشی از 
این هزینه‌ها رو صرف آبادی شهرت می‌کردی«، »یک شاهکار دیگر از یک 
کاندیدای مجلس همراه با موزیک ویدئویی مشمول از دو سه عکس و یک 
بچه بد صدا! یک توپ پارچه رول شــده دور یک موجودی اون بغل عکس 
هم هست که دقیق متوجه دلیل حضورش نشدم...«، »امروز با یک حجم 
گزاف از ریخت و پاش‌های کاندیدای مجلس شدم. بعضی‌ها که با پلاکارد 
و پوســتر شــهر را رنــگ آموزی کرده‌اند شــفاف‌تر کنند این هزینه‌هــا را برای 
مردم وبیان کنند تا ما بدانیم چه کسی با حجم بالای تبلیغات وارد مجلس 
میشــه چه کســی با اعتماد مــردم!«، »تبلیغــات عجیب برخــی کاندیداها 
نشــون میــده کــه انتخابــات بــر اســاس روش‌هــای موجــود تبلیغاتــی این 
ســال‌هاپیش میره که میگه: بدنامی بهتر از گم‌نامی اســت! توجه عمومی 
و بازنشــر، هدف این کارهای ضعیف و عجیبه.به اســم نقد و فحش دادن، 
تبلیغشون نکنید!«، »یک ســؤال از نامزدهای انتخاباتی مجلس؛ چند نفر 
از شــما حاضرید به تبلیغات در این یک هفتــه، برای کمک به برف زدگان 
اســتان گیلان به این اســتان ســفر کنیــد و جهاد وار آســتین بالا بزنیــد...؟«، 
»درحالی که دو روز فقط از تبلیغات انتخابات می‌گذره سوژه خیلی دیدم؛ 
مداحی انتخاباتی، شــارژ اعتباری، وای فای رایگان تو ستاد‌ها. عجب سالی 
امسال...«، »این کانال‌های انتخابات که وقتی اضافه می‌شی بهشون، رسید 
انتقال وجه بابت اضافه کردن دیگران توش به اشــتراک گذاشــته می‌شــه، 
رســماً »کثافت‌کاری«اســت. ببخشــید کــه واژه مناســب تری ســراغ ندارم. 
بــوی تعفن می‌ده.«، »از حجم تبلیغات کاندیداها توی بندرعباس میشــه 
فهمید کیا بیشــتر پول خرج کردن! حتماً ازشــون بپرســید ازکجا آورده‌ای؟ 
فقط بدونید حقوق یک نماینده در دوره ۴ساله، چیزی حدود ۵۶۰ میلیون 
تومان هست.چطوریه که یه نامزد بیش از ده برابر حقوق خودش رو هزینه 
می‌کنه که وارد مجلس بشــه؟!«، »یه ســؤالی ذهنمو درگیر کــرده اونم اینه 
با هزینه تبلیغات انتخابات مجلس، چند بار میشــه سیســتان رو ساخت و 
چنــد نفرو از زندگی توی چادر و کانکس توی این ســرما نجات داد؟«، »کل 
حقوق و مزایای یک نماینده برای چهار ســال خدمت حدود 560 میلیون 
تومانه چطور یک نماینده برای تبلیغات انتخابات، میلیاردی خرج میکنه؟ 
ایــن پــول رو از کجا آورده؟ تــا حالا از کاندیداهایی که برا تبلیغ به شــهراتون 
میاد، پرســیدید هزینه شرکت در انتخاباتش از کجا تأمین میشه؟«، »امروز 
از جلــوی ســتادهای تبلیغاتی رد میشــدم به مناســبت روز زن به خانوم‌ها 
گل و شــکلات مــی‌دادن، فاصله‌ام رو زیاد کردم که ســمت مــن نیان با اون 
شــوی مسخره‌شــون. هزینه ‌این تبلیغات و گل و شــیرینی‌ از جیب مردمه، 
گرفتنــش حرومــه«، »امروز یه دقیقه رفتــم تو خیابون و بایــد بگم اگه گرتا 
تونبــرگ از نحوه تبلیغات انتخابات اینجا باخبر می‌شــد برمی‌گشــت ســر 
درس و مشقش.«، »کاااش یه روزی، تبلیغات کاغذی در انتخابات ممنوع 
بشه. کاغذ به این گرونی...«، »متأسفانه برخی شعارها از سوی کاندیداهای 
هیــأت مدیــره، در حــد تبلیغــات انتخابــات ریاســت جمهوریه کــه بعد از 
پیــروزی، حتی رئیــس جمهوری هم نمیتونه این شــعارها رو محقق بکنه. 

این اشخاص چی فکر میکنن واقعاً، اصلًا فکر میکنن؟«.

# تبلیغات_مجلس
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 سیمرغ »روز صفر« به جشنواره بازگشت
فرشته طائرپور: متوجه شدیم دفتر جشنواره می‌خواهد درباره این موضوع تصمیم بگیرد گفتیم سیمرغ این بخش را به خودشان بازگردانیم

صندلی‌های خالی عوامل فیلم »روز 
صفر« همچنان حاشــیه ســاز اســت. 
تصویری که در مراسم اختتامیه سی 
و هشــتمین جشــنواره فیلم فجر منتشر و پس از آن 
بیانیــه عوامــل که به گفته خودشــان نمی‌خواســتند 
در مســیری که شایســته ســینمای ایران نیســت کنارِ 

مدیران‌فرهنگی قرار بگیرند، خبرساز شد.
هیأت داوران بخش نگاه نو جشــنواره فیلم فجر 
کــه ابتــدا گفته بودند ممکن اســت ســیمرغ را از روز 
»صفر« پس بگیرند دیروز با نوشتن نامه‌ای سیمرغ 
ایــن بخش را به ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشــنواره 
فیلــم فجــر تحویــل دادنــد تــا جشــنواره بــرای ایــن 

سیمرغ تصمیم بگیرد.
در یادداشتی که از سوی هیأت داوران بخش نگاه 
نو ضمیمه این سیمرغ شده بود آمده است: »هیأت 
داوران بخــش »نــگاه نــو« جشــنواره فیلــم فجــر، با 
انگیزه عبور سریع‌تر از حواشی تلخ و شیرین مراسم 
اختتامیــه سی‌وهشــتمین دوره از ایــن جشــنواره، به 
اتفــاق آرا تصمیــم گرفت ســیمرغ بلوریــنِ بهترین 
فیلــم اول جشــنواره را به دبیر جشــنواره، آقای دکتر 
ابراهیــم داروغــه‌زاده، تحویــل دهد و صرفــاً توصیه 
کنــد کــه ایــن جایــزه ارزشــمند، بعــد از عذرخواهی 
رســمی جناب آقای ســعید ملــکان، به‌خاطــر رفتار 
غیرحرفه‌ای‌شــان با جشــنواره فیلم فجر - که عملًا 
زمینه نمایــش توانایی‌های کلیه عوامــل فیلم »روز 
صفر« و معرفی شخص وی به‌عنوان یک کارگردان 
جدید را فراهم ســاخت - به ایشــان اهدا شود. خبر 

دریافت این ســیمرغ توسط ســعید ملکان، برای ما 
حاکــی از تحقق این عذرخواهی خواهد بود و ماندن 
آن در بایگانی جشــنواره، راوی این واقعیت تلخ که 
موفقیت‌های بزرگ و زودرس، می‌تواند هر هنرمند 
تازه‌نفســی را در همان ابتدای راه، به ســرابِ مقصد 

برساند.«
دو روز پس از برگزاری مراســم اختتامیه فرشــته 
طائرپــور یکــی از اعضــای هیــأت داوران بخش نگاه 
نــو در گفت‌و‌گویی اعــام کرده بود که ممکن اســت 
این ســیمرغ بــه یکــی از فیلم‌های دیگــر این بخش 
کــه یک رأی از »روز صفر« کمتر داشــتند اعطا شــود 
امــا داروغــه‌زاده از بررســی ایــن تصمیم در شــورای 
سیاســتگذاری خبــر داد و گفــت: »رأی داور نهایــی 
اســت ممکن است جوایز نقدی را پرداخت نکنند یا 
درباره سیمرغ بگویند تا نامه‌ای نوشته نشود و رسماً 
عذرخواهی نکند، ســیمرغ داده نمی‌شود اما تغییر 

رأی درست نیست.«
طائرپــور در گفت‌و‌گو با »ایــران« درباره تصمیم 
نهایــی هیــأت داوران درباره این ســیمرغ گفت: »2 
راه بــه ذهن ما رســیده بود. یکــی از راه‌ها این بود که 
سیمرغ را به فیلمی که یک رأی کمتر داشته بدهیم 
و راه دوم ایــن بــود کــه ســیمرغ را با یک یادداشــت 
بــه موزه ســینما اهدا کنیم اما بعــد که بین خودمان 
در هیــأت داوران صحبــت کردیــم و متوجه شــدیم 
موضــوع  ایــن  دربــاره  می‌خواهــد  جشــنواره  دفتــر 
تصمیــم بگیرد گفتیم ســیمرغ این بخش را تحویل 
دفتر جشــنواره بدهیــم و توصیه کردیم مشــروط به 

عذرخواهی سعید ملکان این سیمرغ را به او و »روز 
صفر« بدهند.«

هشــتمین  و  ســی  دبیــر  داروغــه‌زاده  ابراهیــم 
جشــنواره فیلم فجر روز چهارشــنبه و یک روز پس 
از اختتامیــه در توئیتــر نوشــت کــه ســعید ملــکان 
معتقــد بــود نبایــد افــرادی کــه صحبــت از تحریم 
کرده‌اند یا افرادی که در نشست رسانه‌ای اعتراض 
کرده‌اند داوری و نامزد می‌شدند و البته به پذیرش 
فیلــم خورشــید بــا وجود دیر رســیدن به جشــنواره 
هــم اعتراض داشــت و با همین دلایل در مراســم 
نگرفــت.  را  جایــزه‌اش  و  نشــد  حاضــر  اختتامیــه 
طائرپــور دربــاره دلایلــی کــه ملــکان مطــرح کرده 
گفت: »ســعید ملکان چند سال پیش و برای فیلم 
»ویلایــی ها« هــم که تهیه‌کننده آن بــود همین کار 

را انجــام داد و کســی واکنشــی نشــان نــداد. به نظر 
می‌رســد او روشــی برای برخورد با جشــنواره اتخاذ 

کرده است.«
بــه گفته طائرپور دلیل شــرطی کــه هیأت داوران 
بخش نگاه نو برای اهدای ســیمرغ به سعید ملکان 
مطرح کرده‌اند این اســت که به جشنواره فیلم فجر 
احترام گذاشــته نشــده اســت. هرچند که حــالا دبیر 
جشــنواره و در واقع دفتر جشــنواره فیلم فجر مختار 
اســت کــه ایــن کار را به چه شــکل نجام دهــد. او در 
پاســخ به این ســؤال که اگر ملکان عذرخواهی نکند 
راضــی نیســتید ســیمرغ بــه او تعلق بگیــرد، گفت: 
»دیگــر بــه ما مربــوط نیســت. جشــنواره می‌تواند از 
حق خــودش بگــذرد. بحث راضی بودن ما نیســت 

بحث این است که کدام کار درست‌تر است.«

در عبور از پنجاهمین سال درگذشت »سلیمان حَییم«

آقای لغت ایران
بلاگرهــای کتــاب یــا بــه اصطــاح 
مجــازی،  فضــای  اهالــی 
بوکیســتاگرام‌ها، چقــدر در فروش 
و دیــده شــدن یک کتــاب مؤثرند؟ 
مخاطب امروز چقدر چشمش به 
عکس‌های خــوش رنــگ و لعابی 
بــه  صفحــات  ایــن  در  کــه  اســت 
اشتراک گذاشته می‌شود؟ افزودن 
المان‌هــای جذاب و یک عکاســی 
حرفــه‌ای و کمی نور و زاویه مناســب، هر کتابــی را می‌تواند 
قهرمان بلامنازع یک پســت اینســتاگرامی کند که دل از هر 
بیننده‌ای ببرد. اما چرا هرگز شــاهد ایــن نبوده‌ایم که مانور 
ایــن صفحــات روی یک کتاب ویــژه بتواند رقم فــروش آن 
را به طور چشــمگیری بالا ببرد؟  اصل ماجرا اینجاســت که 
اغلب افرادی که متولیان این صفحات هستند و مدیریت و 
اداره آن را برعهــده دارند، مســلماً همه کتاب‌هایی را که در 
صفحات شان پست می‌کنند نخوانده‌اند. مخاطب زیرک 
امروز می‌داند چیزی که شــالوده شــکل‌گیری این صفحات 
را تشــکیل می‌دهد وجه تجاری مسأله است. یعنی ناشر یا 
مؤلف به ادمین این صفحات، به نسبت تعداد بازدیدها و 
لایک‌هایشان مبلغی پرداخت می‌کنند تا تصویر دلبری از 
کتاب‌شــان در این صفحات قرار گیــرد. اما مگر باقی کالاها 
تبلیغات نمی‌کنند؟  مگر ما تبلیغ مواد غذایی و شرکت‌های 
خدماتی یا بانک‌ها و حتی فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها را 
در تلویزیون و مجلات و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر، 
کاتالوگ‌هــا و بروشــورها نمی‌بینیم؟ ما بخوبــی می‌دانیم 
وقتی کســی جلوی دوربین یک آبمیوه را با لذت می‌نوشــد 
و آن را به بیننده‌ها پیشــنهاد می‌کند، مسلماً به این معنی 

نیست که بعد از کات دادن کارگردان یک جعبه از آن آبمیوه 
را برای خانه بخرد. یا موهای قشنگ و براق و پرپشت آقای 
بازیگر با همان شامپویی که لبخندزنان به ما نشان می‌دهد، 
شسته نشــده. پس چرا روی ما تأثیر می‌گذارد و در اثر تکرار 
ترغیب می‌شــویم تا ما هم امتحانش کنیم؟ پاسخ واضح 
اســت. ایــن کالاها تأثیــر عینی و ملموســی دارنــد که کتاب 
ندارد. حتی فیلم‌های ســینمایی هم، اقلاً در ایران، هزاران 
برابر بیشــتر از یک کتاب کالای فرهنگی مصرفی محسوب 
می‌شــوند که ممکن اســت درنهایت یکی دو ســاعت پس 
از برخاســتن از روی صندلی ســالن روی روح و روان بیننده 
باقــی بمانــد.  اما کســی نمی‌تواند بــرای تبلیغ یــک رمان، 
یک کتاب روانشناســی، یا یک کتاب زندگینامه نمود عینی 
و فیزیکی خوب بودن و لذتبخش بودن و اساســاً ســود‌دهی 
آن به لحاظ روحی و جســمی را نشــان بدهد. این اســت که 
تنها راه تبلیغ کتاب می‌شــود عکس، که ابداً زیبایی و هنری 
بودن این عکس هیچ گونه ارتباطی با محتوای کتاب ندارد. 
کتاب‌های ادبیات و تاریخ و روانشناسی و فلسفه حتی به‌قدر 
کتاب‌های کمک‌آموزشــی هم قابلیت ارائــه فکت بیرونی 
ندارند. چون هیچ‌کســی حتی با خواندن 10جلدی کلیدر یا 
در جست‌و‌جوی زمان از‌دست‌رفته نمی‌تواند دندانپزشکی 
یا مهندســی برق قبول شــود.  نبــود مرورنویســی حرفه‌ای 
روی کتاب‌هــا، فقــدان منتقد حرفــه‌ای و آکادمیک موجب 
می‌شــود تبلیــغ کتاب تنها و تنها منوط شــود بــه بلاگرهای 
کتاب که واقع‌بین اگر باشــیم، درنهایت در حد آشــنا شدن 
حافظه بصری بیننده با جلد کتاب کارکرد دارند و بس. اینکه 
اینفلوئنسرها و سلبریتی‌های فضای مجازی چقدر می‌توانند 
در دیــده شــدن یک کتــاب مؤثر باشــند مطلــب مفصل و 

جداگانه‌ای‌ است که بزودی به آن نیز خواهم پرداخت.

این روزهــا بازار کتاب نیز از تلاطم‌های موجود 
اقتصادی در امان نمانده اســت. به سان سایر 
اجنــاس، کتاب هــم بــا فاصله‌هــای زمانی نه 
چندان زیاد، افزایش قیمت می‌یابد و ثباتی بر 
بازارش حاکم نیســت. این بالا رفتن قیمت‌ها 
تا آنجا که از ساختار ظروف مرتبطه اقتصادی 
تبعیــت می‌کند قابل فهم اســت امــا از منظر 
نیازمنــد  ســاختاری،  درون  بــودن  نامتــوازن 
درنــگ و تأمل و تذکر اســت. اهالــی فرهنگ و 
مطالعه همگی در می‌یابند که ناشــران نیز ناگزیرند برای باقی ماندن 
و ادامــه دادن، قیمــت کالای خود را افزایش دهنــد و لذا چنانچه روند 
این صعود قیمت‌ها بر اصولی معین و در قالب چارچوبی مشــخص 
صورت پذیرد با اعتراضی همراه نخواهد بود؛ اما متأسفانه بی‌نظمی، 
ناهماهنگی و عدم تبعیــت از اصول واحد قیمت‌گذاری چنان بر بازار 
کتاب حکمفرماســت که اولاً درک آن و ثانیاً همراهی با آن را لااقل در 

میان مدت و دراز مدت، اگر نگوییم غیرممکن که سخت می‌گرداند.
ناشران مختلف متناسب با توان اقتصادی، آسیب‌های وارد آمده 
از بــازار متلاطــم، میزان و نحوه دریافت کاغذ، اعتبــار و اتوریته خود، 
نویسندگان و مترجمانشان و در نهایت، میزان انصافی که واجد آنند، 
دست به قیمت گذاری‌های متفاوت می‌زنند و فضایی ناهماهنگ و 

بی‌پرنسیب به وجود می‌آورند که حاصلش استیصال، دلمشغولی 
و تــوان بریدگی اهالی کتــاب در خرید این کالای فرهنگی-اقتصادی 
خواهد بود. کافیست قیمت گزینی چند ناشر را مقایسه کنید؛ خواهید 
دید، اولی کتابش را بر اســاس صفحه‌ای 150 تومان در آورده، دومی 
مبنا را صفحه‌ای 200 تومان گرفته، سومی به این هم قناعت نکرده 
و هر صفحه را 250 تومان حســاب کــرده و چهارمی و پنجمی و... به 
فراخــور دلایل پیش گفته، قیمتی متفــاوت را برگزیده‌اند. در فضای 
اقتصادی موجود، افزایش قیمت‌ها در سطحی متعارف و منطقی، 
قابــل درک و همراهی‌انــد امــا ناهماهنگی‌هــا و قیمــت گذاری‌های 
بی‌حساب و کتاب و دلبخواهی بعضی از ناشران که کتاب را به کالایی 
لوکس و دور از دسترس طبقه متوسط بدل می‌کند، نه تنها قابل دفاع 
نیســت که محتاج نظارت و تصویب مصوباتی سختگیرانه از جانب 
نهادهای فرهنگی مســئول است تا دست‌کم، نظم و کنترلی بر بازار 
آشــفته کتاب حاکــم گردد و افزایــش قیمت‌ها رونــدی قابل قبول و 
منطقی به خود‌ گیرند. بدیهی اســت ادامه آنچه در حال روی دادن 
اســت، تقاضا را در بازار کتاب به حداقل می‌رســاند و ســبد فرهنگی 
خانواده‌هــا را روز به‌روز تهی‌تر خواهد ســاخت. در جامعه ما که آمار 
مطالعه چندان رضایت بخش و مطلوب نیست، عامل مورد اشاره 
در هم‌افزایی با دیگر موانع موجود، از میزان مطالعه خواهد کاست و 

مشکلات فرهنگی ما را افزون خواهد کرد.

اینفلوئنسرهای کتاب چقدر در فروش مؤثرند؟

جای خالی منتقد

اینچنین آشفتگی ما را نزیبد ساربان

 واقعاً کاری که سلیمان حییم کرد فوق طاقت 
یک انسان است. معلوم است که این کار را با 
تمام دلبستگی، شور و زندگی‎اش انجام داده 
است. هیچ فرهنگ‎نویسی نیست که در کار نوشتن فرهنگ نگاهی یا 

نیم نگاهی به حییم نکرده باشد.                                                            
محمدرضا باطنی

کلیمی بــود و کلیمــی‌زاده و متولــد تهران. 
پــدرِ اصالتــاً شــیرازی‌اش، لحــا‌ف‌دوز بــود امــا 
خــود فرهنگ‌نویــس شــد. در مدرســه اتحاد – 
کــه متعلق بــه یهودیان بود و هنوز هم هســت 
– درس خوانــد و بعد در نوزده ســالگی، یعنی 
درســت در همان ســالی که نهضت مشــروطه 
به نتیجه رســید، راهــی کالــج امریکایی تهران 
)دبیرســتان البرز فعلی( شــد. درســش که تمام شــد، ســاموئل جردن 
اجــازه داد از ســال 1294 در همانجــا تدریــس را آغاز کند. هفت ســالی 
در آن مدرســه ماند و با آمدن مستشــاران امریکایی به سرپرستی آرتور 

میلیسپو به وزارت مالیه رفت و شد مترجم آنجا.
»ســلیمان حَییــم«، امــا در اثنــای این مــدت، تألیف یــک فرهنگ 
کوچــک فارســی بــه انگلیســی را آغــاز کــرد کــه ازقضــا مــورد تشــویق 
علی‌اصغــر حکمت نیز قــرار گرفت. اما کار به این زودی‌ها تمام نشــد 
و درســت نود ســال پیــش بود که بــا حمایت اســحق و یهــودا بروخیم 
معروف به برادران بروخیم، این فرهنگ که در ایران اولین بود، منتشر 
شــد و بســیار مورد مرحمت اهل قلم قرار گرفت. از این‌رو تلاشــش را 
افــزون کــرد و نوشــته‌اند روزی تــا هجده ســاعت هم کار می‌کــرد. او که 
انگلیســی و فرانســه و عبری را عالی و آلمانی و روسی و عربی و ترکی را 
در حد اســتفاده از لغات می‌دانســت، در فرهنگ‌نویسی پیش رفت. از 
پای ننشســت و بی‌جهت هم نبود که فرهنگ لغات متحرک ملقبش 

ساخته بودند.
فرهنگ جامع انگلیسی-فارسی، فرهنگ جامع فارسی-انگلیسی، 
فرهنگ فرانسه-فارســی، فرهنــگ بزرگ انگلیسی-فارســی، فرهنگ 
یک‌جلــدی فارسی-انگلیســی، فرهنــگ کوچــک فارسی-انگلیســی، 
امثال فارسی-انگلیســی، فرهنگ کوچک انگلیسی-فارســی، فرهنگ 
عبری-فارســی و فرهنــگ کوچــک فرانسه-فارســی را تــا وقتــی بــود، 
ازســوی انتشــارات حییم – که متعلق بــه برادرانش بود - منتشــر کرد 
که برخی‌شــان را انتشارات فرهنگ معاصر در این سال‌ها بازنشر کرده 

است. جالب آنکه او برای تکمیل فرهنگ عبری به فارسی، چهار سال 
در بیت‌المقدس اقامت گزید تا با واژه‌شناســان محلی آشــنا شود و به 

تحقیقات خود ادامه دهد.
فرهنــگ لغــات فارســی - عبــری او نیز از پــس دهه‌هــا، هفتم دی 
1393، در شب بزرگداشت او که ازسوی مجله بخارا برگزار شد، به طبع 
رســید. حییم جز این، هم شعر می‌سرود و هم نمایشنامه می‌نوشت. 
غزلیات سعدی را بسیار دوست داشت و بر تمام دستگاه‌ها و گوشه‌های 
موسیقی ایرانی مسلط بود و تار می‌نواخت. همچنین به سبب اشراف 
بر اصطلاحات یهودیت و مسیحیت، مقالات مرتبط با یهود و یهودیت 

در دایرةالمعارف فارسی را برای غلامحسین مصاحب نوشت.
در زندگی شخصی البته هیچ اهل زدوبند نبود و در سمت مدیریت 
اداره‌ خریــد شــرکت نفت، چنان قانون‌مندانه رفتــار می‌کرد که مو لای 
درز آن نمی‌رفــت. امــا آنقدر رفتنــد و آمدند و بدگویــی‌اش را کردند تا 
به ناچار اســتعفا داد و در نیمه دهه سی خود را بازنشسته کرد. عجیب 
اســت بدانید تنها گفت‌وگوی مطبوعاتی با او را، اســماعیل جمشیدی 
انجــام داده کــه ســه ســال پیــش از مــرگ ایــن فرهنگ‌نــگار در مجله 
روشــنفکر منتشــر شــد و همین نشــان می‌دهد تا چه اندازه قدرنادیده 
مانــده اســت و کریم امامــی نیز در جایــی، بر این مهم صحه گذاشــته 

است.
ســلیمان حییــم که شــنبه 25 بهمن 1348 به ســبب ســکته قلبی 
درگذشت اما همان‌گونه که نام‌خانوادگی‌اش، »حیات« معنا می‌دهد، 
از پــس نیــم قــرن هنــوز هــم نامــش بــر تــارک فرهنگ‌نویســی ایــران 
می‌درخشد، چنان‌که سعید نفیسی در رونمایی چاپ نخست فرهنگ 
فارسی-عبری که در سال 1340 در مدرسه ابریشمی )موسی‎بن‌عمران 
امــروزی( برگزار شــد، در وصفش گفت: »مردم نگاه کنید، یک مشــت 
پوســت و اســتخوان با عدم امکانات یک‌تنــه چه کارهایــی انجام داده 

است«.
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